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 چکیده

های آن را بیش از دانش گری در بازارهای مالی پرنوسان با نرخ شکست بالایی همراه است که تحقیقات، ریشهمعامله
-های مالی رفتاری و مالیمند ادبیات حوزهکنند. این مقاله مروری با تحلیل نظامروانشناختی جستجو میفنی، در عوامل 

های فیزیولوژیک استرس، منجر به سازی واکنشدهد که فشار روانی ناشی از نوسانات بازار، با فعالعصبی، نشان می
-شکاف دانش»شود. این پدیده، شکافی موسوم به های سیستماتیک میاختلال در فرآیندهای شناختی و بروز سوگیری

ها به دلیل اینکه تحت فشار ها در اجرای آنرغم تسلط بر استراتژیگران علیکند که در آن، معاملهایجاد می« عمل
هیجانی قراردارند، ناتوان هستند. در این راستا، کوچینگ به عنوان یک فرآیند ساختاریافته و مشارکتی، به عنوان یک 

هایی چون افزایش خودآگاهی شود. کوچینگ از طریق مکانیسمراهکار بالقوه برای پر کردن این شکاف مطرح می
های خود را کند تا واکنشگران کمک میهای عملی خودتنظیمی، و ایجاد پاسخگویی، به معاملههیجانی، توسعه مهارت

تواند ابزاری مؤثر برای کند که کوچینگ میهش بیان میمدیریت کرده و به اصول تحلیلی خود پایبند بمانند. این پژو
 گران باشد، هرچند ارزیابی تجربی اثربخشی آن نیازمند تحقیقات میدانی بیشتری است.ارتقای پایداری عملکرد معامله

 ارهای مالی.گری، بازهای شناختی، معاملهگیری مالی، کنترل هیجان، مالی رفتاری، سوگیریکوچینگ، تصمیم واژگان کلیدی:

 

 مقدمه 

گری در بازارهای سرمایه، فرآیندی پیچیده است که تحت های پرفشار مانند معاملهگیری مالی، به ویژه در محیطتصمیم
دهند که تصمیمات اقتصادی به ندرت کاملاً ها نشان میتأثیر عوامل شناختی و هیجانی متعددی قرار دارد. پژوهش

لو، ؛ ۲۰11مشفق و همکاران، شوند )های هیجانی همراه میهای شناختی و پاسخریعقلانی هستند و اغلب با سوگی
ای، به طور مداوم با عدم قطعیت و ریسک مواجه هستند که این شرایط گران، چه مبتدی و چه حرفه(. معامله۲۰1۷

 (Neurofinance)(. مطالعات اخیر در حوزه نوروفایننس ۲۰۰۰باربر و اودین، تواند به خطاهای پرهزینه منجر شود )می
اند که حالات فیزیولوژیک و هیجانی، مانند استرس و اضطراب، تأثیر مستقیمی بر توانایی فرد برای ارزیابی نشان داده

 (.۲۰1۶؛ آشر و همکاران، ۲۰18آتاناسوپولو و داپسون، ؛ ۲۰۲۰هربرت، ریسک و اتخاذ تصمیمات بهینه، دارند )
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انداز گیری مالی، تأثیر قدرتمند هیجانات بر فرآیندهای شناختی است. نظریه چشمهای اصلی در تصمیمیکی از چالش
تواند بر درک ارزش و ریسک بندی یک مشکل میبه خوبی نشان داد که چگونه چارچوب ،(1۹۷۹)کانمن و تورسکی، 

پس از یک سود بزرگ( و چه منفی )مانند ترس ناشی از زیان(، تأثیر بگذارد. هیجانات شدید، چه مثبت )مانند سرخوشی 
(. این پدیده، که در ۲۰۰8؛ آریلی و نورتون، ۲۰۰۲الشعاع قرار دهند )لو و رپین، توانند تفکر تحلیلی و منطقی را تحتمی

یمات تکانشی و تواند منجر به تصمکنند، میتر غلبه میهای شناختی آهستههای هیجانی سریع بر ارزیابیآن پاسخ
(. در واقع، توانایی تنظیم هیجانات به عنوان یک عامل ۲۰18 برمن،ی؛ توره و ل۲۰18گویزو و همکاران ، غیربهینه شود )

و  یویاوکر-؛ فنتون۲۰۰5،  و همکاران اوکریوی-فنتونگران شناخته شده است )کلیدی در موفقیت بلندمدت معامله
 (.۲۰۲1شنیبرگر و همکاران، ؛ ۲۰1۲همکاران، 

های فیزیولوژیک عینی برای ارزیابی وضعیت روانی و توانایی خودتنظیمی افراد افزایش های اخیر، توجه به شاخصدر سال
( است که به عنوان معیاری از فعالیت HRVهای کلیدی، تغییرپذیری ضربان قلب )یافته است. یکی از این شاخص

 HRV(. ۲۰۲۰لرر و همکاران، ؛ ۲۰۰۹تایر و همکاران، شود )ه میسیستم عصبی خودمختار و به ویژه عصب واگ شناخت

پذیری فیزیولوژیک و روانی، و توانایی بهتر برای مدیریت استرس و تنظیم هیجانات است )کوتس دهنده انعطافبالا نشان
ضعیف در  گیریپایین با کاهش عملکرد شناختی، افزایش تکانشگری و تصمیم HRV(. از سوی دیگر، ۲۰۰8و هربرت، 

 HRV(. بنابراین، ۲۰11سوترلین و همکاران، ؛ ۲۰۰۲لو و رپین، ؛ ۲۰18و همکاران،  وشرایط پرفشار مرتبط است )ی

 گران باشد.گیری در معاملهبینی عملکرد تصمیمتواند یک نشانگر زیستی قدرتمند برای پیشمی
گران برای مدیریت فعالانه عملکرد کافی نیست. معاملهبا این حال، صرفاً آگاهی از وضعیت فیزیولوژیک برای بهبود 

 ؛۲۰1۶فریدمن و کامرر، های عملی نیاز دارند )سازی تصمیماتشان به ابزارها و استراتژیحالات درونی خود و بهینه
شود. کوچینگ بر محور وارد می(. اینجاست که کوچینگ به عنوان یک رویکرد توسعه۲۰۲۰هافنبراک و همکاران، 

بوم و تیهای خودتنظیمی و توانمندسازی افراد برای دستیابی به اهدافشان تمرکز دارد )ایش خودآگاهی، تقویت مهارتافز
 (.۲۰14همکاران ، 

کند تا الگوهای فکری کند که به افراد کمک میهایی استفاده میکوچینگ، به ویژه کوچینگ مبتنی بر شواهد، از تکنیک
 ،(۲۰۲4المللی کوچینگ )فدراسیون بین ؛(۲۰1۳پسمور و همکاران، ده و اصلاح کنند )و رفتاری خود را شناسایی کر

کند که راهجویان را برای به حداکثر رساندن پتانسیل کوچینگ را به عنوان یک فرآیند مشارکتی و تفکربرانگیز تعریف می
تواند به توسعه . با توجه به اینکه کوچینگ می(۲۰1۶)بلکمن و همکاران،  بخشدای خود الهام میشخصی و حرفه

تواند ابزار مؤثری برای بهبود شود که میهای خودتنظیمی هیجانی و شناختی کمک کند، این فرضیه مطرح میمهارت
باربریس، ، باشد )HRVهای فیزیولوژیکی مانند گران، احتمالاً از طریق تأثیر بر شاخصگیری معاملهعملکرد تصمیم

۲۰18.) 
گیری، و همچنین پتانسیل کوچینگ برای تقویت و عملکرد تصمیم HRVبا وجود ارتباط نظری قوی بین خودتنظیمی، 

گیری و تصمیم HRVخودتنظیمی، شکاف تحقیقاتی مشخصی در زمینه بررسی تأثیر مستقیم یک مداخله کوچینگ بر 
(. این مقاله با هدف پر کردن این شکاف، به ۲۰18، بوزر و جونز ؛۲۰1۶)لوش و همکاران، گران وجود دارد مالی معامله

 HRVتواند به بهبود معنادار در سطح پردازد که آیا یک برنامه کوچینگ ساختاریافته میبررسی این موضوع می

)بلکمن و همکاران،  گیری مالی منجر شود یا خیرها در وظایف تصمیمگران و در نتیجه، به بهبود عملکرد آنمعامله
۲۰1۶). 

 

 گریمبانی نظری: ابعاد روانشناختی و فیزیولوژیک معامله
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توانند گران و شناسایی نقاط ضعف که مداخلاتی مانند کوچینگ میبرای درک عمیق چرایی شکست اکثریت قاطع معامله
. موفقیت در ها تأثیر بگذارند، ضروری است که به واکاوی مبانی نظری رفتار انسان در شرایط عدم قطعیت بپردازیمبر آن

ها تحقیق در علوم بازارهای مالی، یک ماراتن شناختی و هیجانی است، نه یک مسابقه سرعت در تحلیل تکنیکال. دهه
های ذاتی ذهن انسان در مواجهه با پیچیدگی و فشار بازارهای مالی شناختی و اعصاب، تصویری روشن از محدودیت

عصبی، به -های دو حوزه کلیدی مالی رفتاری و مالیبخش، با تلفیق یافته(. این ۲۰1۷لو، ؛ ۲۰۰4لو، ترسیم کرده است )
 پردازد.ها میتشریح این چالش

 

 گیری غیرمنطقیمالی رفتاری: آناتومی تصمیم
دهد ظهور کرد، نشان می« انسان اقتصادی منطقی»پارادایم مالی رفتاری، که در تضاد با فرضیه بازارهای کارا و انگاره 

بینی، غیرمنطقی است. تنها کاملاً منطقی نیست، بلکه به شکلی سیستماتیک و قابل پیشها نهمالی انسان که تصمیمات
ها( دارد که در فرآیند برهای ذهنی )آیوریستیکاین انحرافات از منطق، ریشه در ساختار روانشناختی، هیجانات و میان

ا در محیط پیچیده و مبتنی بر احتمالات بازارهای مالی، به اند، امتر شکل گرفتههای سادهتکامل برای بقا در محیط
 شوند.( تبدیل میCognitive Biasesهای شناختی )هایی شناختی تحت عنوان سوگیریتله

ارائه شد و  ،(1۹۷۹( است که توسط کانمن و تورسکی )Prospect Theoryانداز )ستون فقرات این حوزه، نظریه چشم
ها به ارمغان آورد. این نظریه سه اصل کلیدی رفتار انسان در مواجهه با ریسک را آشکار رای آنجایزه نوبل اقتصاد را ب

 سازد:می

صورت مطلق، بلکه نسبت به یک نقطه مرجع )مانند افراد سود و زیان را نه به (:Reference Pointنقطه مرجع )

 کنند.قیمت خرید( ارزیابی می

دهد که درد روانی ناشی شکل نشان می-Sاین تابع  (:Asymmetrical Value Functionتابع ارزش نامتقارن )

دلار( است. این پدیده،  1۰۰دلار(، تقریباً دو برابر لذت روانی حاصل از سودی معادل ) 1۰۰از یک زیان مشخص )مثلاً 
ها و در دامنه زیان (risk-averse( نام دارد. همچنین این تابع در دامنه سودها مقعر )Loss Aversionگریزی )زیان

( است؛ یعنی افراد برای کسب یک سود قطعی، از ریسک گریزانند، اما برای فرار از یک زیان risk-seekingمحدب )
 شوند.های بیشتر میقطعی، حاضر به پذیرش ریسک

دهند یافراد به احتمالات کوچک، وزن بیشتری از واقعیت م (:Probability Weightingدهی به احتمالات )وزن

 دهند.کند( و به احتمالات متوسط و بزرگ، وزنی کمتر از واقعیت اختصاص میآزمایی را توجیه می)که خرید بلیط بخت
 شود: اثر تمایلیگری منجر میترین رفتارها در معاملهطور مستقیم به یکی از مخرباین اصول روانشناختی به

(Disposition Effectمعامله .)ده های زیانگریزی(، موقعیتز درد روانی شدید ناشی از پذیرش زیان )زیانگر برای فرار ا
دارد و با پذیرش ریسک بیشتر، امیدوار به بازگشت قیمت به نقطه سر به سر است )رفتار خود را بیش از حد نگه می

ای سودده خود را بسیار هجویانه در دامنه زیان(. همزمان، برای تجربه لذت قطعی و فوری حاصل از سود، موقعیتریسک
(. این رفتار، که دقیقاً معکوس استراتژی بهینه 1۹85گریزانه در دامنه سود( )شفرین و استاتمن، بندد )رفتار ریسکزود می

عنوان یکی از صورت تجربی در مطالعات متعدد بهکند، بهعمل می« ها را کوتاه کن و به سودها اجازه رشد بدهزیان»
 (.۲۰۰۰باربر و اودین، گذاران خرد شناسایی شده است )رد ضعیف سرمایهدلایل اصلی عملک

 افکنندگران سایه میای از دیگر خطاهای شناختی نیز بر تصمیمات معاملهفراتر از این سوگیری بنیادین، مجموعه
 :(۲۰1۲و همکاران،  یویاوکر-)فنتون
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کار و مردان گران تازهویژه در میان معاملهاین سوگیری که به (:Overconfidenceازحد )اعتماد به نفس بیش

شود افراد دانش، اطلاعات و مهارت خود را بیش از واقعیت برآورد کنند. ، باعث می(۲۰۰1باربر و اودین، )تر است شایع
تی )کارمزد و اسپرد(، های معاملاانجامد که به دلیل انباشت هزینه( میOvertradingاین امر به حجم معاملات افراطی )

بخشی کافی در سبد خود ازحد مطمئن، همچنین به عدم تنوعگر بیشکند. معاملهبه مرور بازدهی خالص را نابود می
کند، چرا که در ذهن خود، احتمال گرایش دارد و با نادیده گرفتن اصول مدیریت ریسک، حد ضررهای خود را رعایت نمی

 (.۲۰11اوترویل، داند )قعیت میاشتباه بودنش را کمتر از وا

ربط باشد، کند، حتی اگر بیذهن انسان تمایل دارد به اولین اطلاعاتی که دریافت می (:Anchoringلنگر انداختن )

گری، قیمت خرید یک دارایی یا بالاترین قیمتی که یک دارایی در گذشته ثبت کرده است، به بیندازد. در معامله« لنگر»
تومان خریده و اکنون  1۰۰۰را در قیمت گری که سهامی شوند. برای مثال، معاملهلنگرهای روانی قدرتمندی تبدیل می

تلقی کند، نه به دلیل تحلیل بنیادی جدید، بلکه « ارزان»تومان است، ممکن است این قیمت را  5۰۰شاهد سقوط آن به 
طرفانه تخفیف خورده است. این لنگر مانع از ارزیابی بی %5۰تومانی،  1۰۰۰صرفاً به این دلیل که نسبت به لنگر ذهنی 

 (.۲۰1۷جتر و واکر، شود )لی دارایی میارزش فع

طور طبیعی افراد به (:Confirmation Bias & Echo Chamber Effectسوگیری تأیید و اثر اتاق پژواک )

کند. یک ها را تأیید میهای موجود آنتمایل دارند اطلاعاتی را جستجو، تفسیر و به خاطر بسپارند که باورها و فرضیه
نظر کند که همگرانی را دنبال میهای اجتماعی تنها تحلیلودی بودن یک بازار اعتقاد دارد، در شبکهگر که به صعمعامله

 گیردنادیده می« دستکاری بازار»یا « نویز»عنوان های منفی را بهنمایی کرده و دادهاو هستند، اخبار مثبت را بزرگ
جانبه از شده و یکسازد که دیدگاهی تحریفاطلاعاتی می «اتاق پژواک». این رفتار یک (۲۰14)بورکلاند و همکاران، 

 شود.ها میدهد و مانع از ارزیابی عینی ریسکواقعیت ارائه می

در شرایط ابهام و فشار اطلاعاتی، پیروی  (:Herding Behavior & FOMOای و ترس از جاماندن )رفتار گله

های اجتماعی با پدیده ناختی است. این رفتار که در عصر شبکهبر ذهنی برای کاهش بار شاز تصمیمات اکثریت یک میان
ها گران را وادار به خرید داراییتواند معاملهتشدید شده، می(« Fear Of Missing Out - FOMOترس از جاماندن )»

ی ناشی از هاکام یا برخی ارزهای دیجیتال( یا فروش هیجانی در کف سقوطهای قیمتی )مانند حباب داتدر اوج حباب
وحشت جمعی کند. این تصمیمات نه بر اساس استراتژی شخصی، بلکه بر اساس فشار هیجانی ناشی از مشاهده سود یا 

 (.۲۰1۷لو، ؛ ۲۰1۷شود )لی و همکاران ، زیان دیگران اتخاذ می
ان سوخت و کاتالیزور عنوکنند. هیجاناتی مانند طمع، ترس، امید، پشیمانی و غرور، بهها در خلأ عمل نمیاین سوگیری

هیرشلایفر و ؛ ۲۰۰5،  و همکاران اوکریوی-فنتونکنند )ها را دوچندان میاین موتورهای شناختی عمل کرده و قدرت آن
 (.۲۰۲۰؛ لرر و همکاران، ۲۰۲1پلاتکین، 

 های بیولوژیک استرس در بازارعصبی: ریشه-مالی
های ( و سنجشEEG(، الکتروانسفالوگرافی )fMRIتصویربرداری مغزی )گیری از ابزارهای عصبی با بهره-حوزه مالی

شده در مالی رفتاری پی ببریم. این حوزه های بیولوژیک رفتارهای توصیفدهد تا به ریشهفیزیولوژیک، به ما اجازه می
ژیک مشخصی های فیزیولودهد که تصمیمات غیرمنطقی، صرفاً خطاهای فکری نیستند، بلکه پیامد واکنشنشان می

؛ ناتسون و ۲۰۰8کوتس و هربرت، ) دهندهستند که در پاسخ به استرس و عدم قطعیت بازار در بدن و مغز رخ می
 (.۲۰۰۲؛ لو و رپین، ۲۰۰۷، همکاران

گروور و ؛ ۲۰1۳آروای، ( توضیح داد )Dual-Process Theoryتوان با نظریه پردازش دوگانه )اساس این پدیده را می
، که سریع، خودکار، شهودی، هیجانی و 1گیری است: سیستم (. مغز انسان دارای دو سیستم تصمیم۲۰1۶فرنهام، 
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ریشه  -مرکز تشخیص تهدید  -( Amygdalaتر مغز مانند آمیگدال )مصرف است و در ساختارهای تکاملی قدیمیکم
 - Prefrontal Cortexپیشانی )ش، که آهسته، آگاهانه، تحلیلی، منطقی و پرمصرف است و به قشر پی۲دارد. سیستم 

PFC نظارت،  1های هیجانی سیستم تواند بر تکانهمی ۲(، مدیرعامل اجرایی مغز، وابسته است. در شرایط عادی، سیستم
 ها را ارزیابی و در صورت لزوم مهار کند.آن

زای بسیار قوی است. مواجهه رسبینی بازار، یک عامل استشود که محیط پرنوسان و غیرقابل پیشمشکل از آنجا آغاز می
سازی فوری شود و منجر به فعالعنوان یک تهدید برای بقا تفسیر میبا ریسک از دست دادن سرمایه، توسط آمیگدال به

شود. این امر ( و سیستم عصبی سمپاتیک )شاخه جنگ یا گریز( میHPA Axisآدرنال )-هیپوفیز-محور هیپوتالاموس
گردد. تحقیقات پیشگامانه ویژه آدرنالین و کورتیزول، در جریان خون میهای استرس، بهمونآسای هورباعث ترشح سیل

گران در تنها سطح کورتیزول معاملهدر یک اتاق معاملات واقعی در لندن نشان داد که نه ،(۲۰۰8کوتس و هربرت )
 دهد.ها را تحت تأثیر قرار مید آنطور مستقیم عملکررود، بلکه این افزایش بهشدت بالا میروزهای پرنوسان به

کند. در واقع، استرس شدید، منابع پیشانی را مختل میصورت بیولوژیک، عملکرد قشر پیشافزایش مزمن کورتیزول به
( منحرف 1های بقای فوری )عملکرد سیستم سمت واکنش( به۲انرژی مغز را از تفکر پیچیده و بلندمدت )عملکرد سیستم 

شود کنترل رفتار از شود، باعث مینامیده می(« Amygdala Hijackربایش آمیگدال )»پدیده که گاهی سازد. این می
گیری های عینی و قابل اندازه.یکی از شاخص(۲۰1۶)آشر و همکاران، واکنشی منتقل شود 1تحلیلی به سیستم  ۲سیستم 

( است. Heart Rate Variability - HRVبرای سنجش این حالت استرس فیزیولوژیک، تغییرپذیری ضربان قلب )
HRV های متوالی قلب اشاره دارد، معیاری دقیق از تعادل سیستم که به نوسانات طبیعی در فواصل زمانی بین ضربان

دهنده غلبه شاخه پاراسمپاتیک بالا نشان HRV( فرد است. Self-Regulationعصبی خودمختار و ظرفیت خودتنظیمی )
ها و پذیری فیزیولوژیک، سلامت روانی و توانایی بالای مغز برای مهار تکانهبی( و بیانگر انعطاف)سیستم آرامش و بازیا

دهنده غلبه سیستم سمپاتیک، حالت استرس مزمن، تفکر پایین نشان HRVتفکر منطقی تحت فشار است. در مقابل، 
پایین را با  HRVاست. مطالعات متعدد،  های تکانشی و هیجانیگیریناپذیر، و افزایش احتمال تصمیمخشک و انعطاف

نیز با ثبت همزمان  ،(۲۰۰۲اند. مطالعه کلاسیک لو و رپین )پیشانی مرتبط دانستهکاهش عملکرد اجرایی قشر پیش
های بازار، نشان داد که رویدادهای پرتنش های فیزیولوژیک )مانند هدایت الکتریکی پوست و ضربان قلب( و دادهداده

ها رابطه انگیزد که مستقیماً با سودآوری آنگران برمیهای هیجانی و فیزیولوژیک شدیدی در معاملهشبازار، واکن
 معکوس دارد.
( ارائه Knowing-Doing Gap« )عمل-شکاف دانش»عصبی یک توضیح بیولوژیک قدرتمند برای -بنابراین، مالی

باید به حد ضرر خود پایبند باشد، اما در لحظه عمل، ( که ۲شده در سیستم داند )دانش ذخیرهگر میدهد. معاملهمی
پایین(  HRVکند، فیزیولوژی استرس )کورتیزول بالا و مشاهده حرکت قیمت برخلاف موقعیتش، آمیگدال را فعال می

صورت غریزی برای فرار از درد زیان سپارد که بهمی 1را مختل کرده و کنترل را به سیستم  ۲عملکرد سیستم 
کند. در نتیجه، چالش اصلی برای بهبود عملکرد، فراتر از کسب دانش تحلیلی بیشتر، توسعه یزی( عمل میگر)زیان

های سایکوفیزیولوژیک و حفظ عملکرد شناختی تحت فشار است؛ چالشی هایی برای مدیریت فعالانه این واکنشمهارت
 (.۲۰1۶جونز، وودز و گیوم، تواند پاسخی برای آن باشد )که کوچینگ می
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 گران بازارهای مالیگیری و کنترل هیجان معاملههای تصمیممدل مفهومی پژوهش: نقش کوچینگ در بهبود مهارت
عمل در -شناختی و فیزیولوژیک بازارهای مالی با بروز شکاف دانشاین مدل مفهومی، ارتباط میان عوامل روان

عنوان راهکاری ساختاریافته برای تقویت خودآگاهی  کند و نقش مداخلات کوچینگ را بهگران را تشریح میمعامله
پذیری، و در نتیجه کاهش اشتباهات عملکردی و بهبود پایداری های خودتنظیمی و مسئولیتهیجانی، مهارت

وضوح ترسیم کرده و مسیر پژوهش را حل را بهای مسأله تا راهدهد. ساختار مدل، منطق زنجیرهگیری نشان میتصمیم
 .سازدیمند منظام

 

 هاکوچینگ به مثابه مداخله: تعریف، اصول و تمایز آن از سایر روش

گران در بازارهای مالی با آن روبرو هستند، از پس از تشریح ابعاد پیچیده روانشناختی و فیزیولوژیک که معامله
پیشانی مغز را قشر پیشهای استرسی که عملکرد انداز گرفته تا واکنشدار در نظریه چشمهای شناختی ریشهسوگیری

طور که گران، همانپردازیم. چالش اصلی معاملهمی« کوچینگ»حل پیشنهادی، یعنی کند، اکنون به بررسی راهمختل می
-The Knowing« )شکاف میان دانستن و عمل کردن»تبیین شد، صرفاً کمبود دانش تکنیکال یا بنیادی نیست، بلکه 

Doing Gap ،؛ ناتوانی در اجرای مداوم ۲۰۲۰ ،ی؛ پاسمور و لا۲۰1۶؛ لوش و همکاران، ۲۰۰۰( است )ففر و ساتن)
ای است که فراتر از های منطقی در بحبوحه فشار هیجانی و عدم قطعیت بازار. این شکاف نیازمند مداخلهاستراتژی

نماید. کوچینگ آموزش صرف عمل کرده و بر ابعاد درونی فرد، یعنی خودآگاهی، خودتنظیمی و پاسخگویی تمرکز 
رفتاری -گرا، روانشناسی شناختیعنوان یک رشته تخصصی و مبتنی بر شواهد که ریشه در روانشناسی انسانای، بهحرفه
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ده هان و نیلسون، . ها طراحی شده استهای یادگیری بزرگسالان دارد، دقیقاً برای پاسخ به این نوع چالشو نظریه
(. در این بخش، تعریف دقیق کوچینگ، اصول بنیادین آن و تمایز آن با ۲۰1۷ت، ؛ گران۲۰1۶بلکمن و همکاران،  ؛۲۰۲۳

گیرد تا مشخص شود چرا این درمانی، منتورینگ و آموزش مورد واکاوی قرار میرویکردهای مشابه مانند مشاوره، روان
 شود.گران محسوب میفرد و مؤثر برای ارتقای عملکرد معاملهمداخله، ابزاری منحصربه

 ایعریف، فلسفه و اصول بنیادین کوچینگ حرفهت
ای متمایز در توسعه های خود در حوزه ورزش فراتر رفته و به یک رشته حرفهاز ریشه” کوچینگ“های اخیر، واژه در دهه

 (. با این حال، رشد فزاینده این۲۰14و همکاران،  بومی؛ ت۲۰1۶بلکمن و همکاران، )؛ فردی و سازمانی تبدیل شده است
حوزه منجر به استفاده گسترده و گاهی نادرست از این اصطلاح برای توصیف انواع مختلفی از خدمات شده است 

ای و رویکردهای غیر استاندارد را (. این امر، تمایز قائل شدن میان کوچینگ حرفه۲۰۲4المللی کوچینگ، )فدراسیون بین
 (.۲۰1۶؛ گروور و فرنهام، ۲۰1۶ان، ؛ لوش و همکار۲۰1۶)جونز و همکاران،  سازد.ضروری می

( ارائه شده است که ICFالمللی کوچینگ )ترین تعریف جهانی از کوچینگ توسط فدراسیون بینشدهمعتبرترین و شناخته
بخشد تا پتانسیل شخصی و ها را الهام میمشارکت با راهجویان در یک فرآیند تفکربرانگیز و خلاق که آن»آن را 
(. این تعریف بر چند ستون ۲۰۲4المللی کوچینگ، کند )فدراسیون بینتعریف می« به حداکثر برسانندای خود را حرفه

 دهند:فلسفی و عملی استوار است که ماهیت کوچینگ را شکل می

حل را مراتبی که در آن متخصص راهبرخلاف رویکردهای سنتی و سلسله مشارکت برابر و پارادایم توانمندساز:

( یک رابطه برابر و مبتنی بر مشارکت است. فلسفه زیربنایی این است که Coacheeدهد، رابطه کوچ و راهجو )ارائه می
های بهینه برای حلها و راه( و پاسخCreative, Resourceful, and Wholeراهجو ذاتاً خلاق، مدبر و کامل است )

کوچینگ « فرآیند»(. کوچ متخصصِ ۲۰1۶؛ بلکمن و همکاران، ۲۰1۷گرانت، هایش، درون خود او وجود دارد )چالش
گر، این بدان معناست که کوچ قرار نیست استراتژی زندگی راهجو. برای یک معامله« محتوای»است، نه متخصص 

های روانشناختی گر بتواند بهترین استراتژیکند تا خود معاملهتی ایجاد میمعاملاتی به او بیاموزد، بلکه فضایی امن و حمای
 فرد خود کشف و اجرا کند.را برای سبک معاملاتی و شخصیت منحصربه

حل یا دستورالعمل نیست، جوهره کوچینگ، ارائه راه فرآیند تفکربرانگیز مبتنی بر پرسشگری و گوش دادن:

( است. Deep Listening« )گوش دادن عمیق»( و Powerful Questioning« )پرسشگری قدرتمند»بلکه هنر 
ها و برانگیز، راهجو را به تفکر عمیق درباره مفروضات، باورها، ارزشهای باز، اکتشافی و چالشها با طرح پرسشکوچ

 Increaseداده )اند که آگاهی را افزایش ای طراحی شدهها به گونهدارند. این پرسشالگوهای رفتاری خود وامی

Awarenessو به راهجو کمک کنند تا از زوایای جدیدی به مسائل نگاه کرده و به بینش )( های تازهInsights دست )
درست قبل از بستن آن »، کوچ ممکن است بپرسد: «ده را بستی؟چرا آن معامله زیان»یابد. برای مثال، به جای پرسیدن 
توانستی به آن لحظه اگر می»یا « آن فکر چه احساسی در تو ایجاد کرد؟»، «گذشت؟معامله، چه فکری در ذهنت می

( و حل مسئله Metacognitionاین رویکرد، ظرفیت فراشناخت )«. داشتی؟برگردی، چه گفتگوی متفاوتی با خودت می
 .(۲۰۲۰و همکاران،  هافنبراک؛ ۲۰1۷)گرانت،  کندخودِ راهجو را تقویت می

گرا و متمرکز بر هدف است. در جلو، عملکوچینگ اساساً یک رویکرد روبه گذاری و اقدام:تمرکز بر آینده، هدف

حالی که تجربیات گذشته ممکن است برای درک بهتر زمینه مورد بررسی قرار گیرند، اما تمرکز اصلی بر این است که 
های عملی و مشخصی چه گام»هدف( و « )خواهد به کجا برسد؟آل میدر آینده به طور ایده»، «اکنون کجاست؟»راهجو 

 ,GROW (Goalای مانند مدل شدههای شناخته)اقدام(. این فرآیند با مدل« تواند برای پر کردن این شکاف بردارد؟می

Reality, Options, Will) گری، این به در زمینه معامله (.۲۰1۶؛ لوش و همکاران، ۲۰1۷گرانت، )شود ساختارمند می
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های گذشته به سمت طراحی یک برنامه عملی برای بهبود کنترل هیجان در معاملات معنای حرکت از تحلیل صرف زیان
 آینده، افزایش نظم و انضباط، و ایجاد عادات معاملاتی سودآور است.

کند، ایجاد ک گفتگوی صرف متمایز مییکی از ارکان کلیدی که کوچینگ را از ی (:Accountabilityپاسخگویی )

شود که خود طراحی ساختاری برای پاسخگویی است. در پایان هر جلسه، راهجو متعهد به انجام اقدامات مشخصی می
کند، نه از جایگاه یک ناظر، بلکه به عنوان یک شریک که کرده است. کوچ در جلسات بعدی این تعهدات را پیگیری می

دهد و به را به طور مستقیم هدف قرار می« عمل کردن-شکاف دانستن»عهد است. این عنصر، به موفقیت راهجو مت
 وی؛ ۲۰1۷)گرانت،  های خود را از حیطه تئوری به عرصه عمل و اجرای مداوم منتقل کندکند تا برنامهگر کمک میمعامله

 .(۲۰18و همکاران، 

 دقیق محدوده و کارکردهای حمایتی: تعیین تمایز کوچینگ از سایر رویکرد
های حمایتی به گری، ضروری است که مرزهای آن با سایر رشتهتر کارکرد کوچینگ در زمینه معاملهبرای درک دقیق

ها در استفاده از این ابزار، ناشی از درک نادرست از ماهیت آن و انتظار دریافت وضوح مشخص شود. بسیاری از ناکامی
 ورینگ در قالب کوچینگ است.خدمات مشاوره، درمان یا منت

( فردی متخصص در یک حوزه Consultantمشاور ) (:Coaching vs. Consultingکوچینگ در برابر مشاوره )

ها شود. مشاور با تحلیل دادههای تخصصی استخدام میحلدانشی خاص است که برای تشخیص یک مشکل و ارائه راه
گوید چه سهامی بخرد، چگونه گر میدهد. یک مشاور مالی به معاملهمی« پاسخ»گیری از تخصص خود، به راهجو و بهره

 The« )مسئله»سبد خود را متنوع کند یا از چه الگوریتم مدیریت ریسکی استفاده نماید. تمرکز مشاور بر روی 

Problem گر ه معاملهاست. کوچ ب« فرآیند تغییر رفتار»( و ارائه تخصص بیرونی است. در مقابل، کوچ یک متخصص در
رغم دانستن استراتژی گر خودش کشف کند که چرا علیکند تا معاملهگوید چه کار کند؛ بلکه با او همکاری مینمی

کند. تمرکز کوچ بر روی صحیح مدیریت ریسک )که شاید از یک مشاور گرفته(، آن را در لحظه ترس یا طمع اجرا نمی
کند؛ کوچ ظرفیت فرد را برای حل ونی اوست. مشاور مشکل را حل میسازی منابع در( و فعالThe Person« )فرد»

 (.۲۰1۶؛ لوش و همکاران، ۲۰1۶؛ بلکمن و همکاران، ۲۰۰4گرانت و کاوانا، )دهد پایدار مشکلاتش افزایش می

این تمایز از اهمیت حیاتی برخوردار بوده و با  (:Coaching vs. Therapyدرمانی )کوچینگ در برابر روان

درمانی یک مداخله بالینی است که توسط متخصصان سلامت روان ملاحظات اخلاقی جدی همراه است. روان
)روانشناس، روانپزشک( برای تشخیص و درمان اختلالات روانی و هیجانی تعریف شده در راهنماهای تشخیصی )مانند 

DSM-5ناکارآمد»های گذشته و رساندن فرد از یک وضعیت هدف اصلی درمان، شفای آسیب شود.( انجام می »
(Dysfunctionalو رنج ) کارآمد»آور به وضعیت( »Functional و باثبات است. در مقابل، کوچینگ یک مداخله )

و شکوفایی پتانسیل خود هستند سازی عملکرد کند که به دنبال بهینهغیربالینی است که با افراد سالم از نظر روانی کار می

فرض کوچینگ این است که راهجو از سلامت  (.۲۰18و همکاران،  وی؛ ۲۰۲۰و همکاران،  هافنبراک؛ ۲۰1۶باچکیروا، )

ای و ( است. یک کوچ حرفهOptimal« )بهینه»به « کارآمد»روان برخوردار است و هدف، حرکت او از وضعیت 
های مشکلات بالینی را تشخیص دهد و در صورت لزوم، راهجو را به یک نشانهمدار، آموزش دیده است تا اخلاق

گر منجر به افسردگی بالینی یا اعتیاد به های مالی یک معاملهمتخصص سلامت روان ارجاع دهد. برای مثال، اگر زیان
به دلیل استرس ناشی از بازار دچار  گر سالم از نظر روانی،درمانی است. اما اگر یک معاملهقمار شده باشد، او نیازمند روان

 آوری کمک کند.های خودتنظیمی و تابتواند به او در توسعه مهارتشود، کوچینگ میتصمیمات هیجانی می

تر و ارشدتر ( معمولاً فردی باتجربهMentorمنتور ) (:Coaching vs. Mentoringکوچینگ در برابر منتورینگ )

صورت داوطلبانه یا ساختاریافته، دانش، خرد و تجربیات زیسته خود را به اشتراک ه بهدر همان حوزه کاری راهجو است ک
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کار نقش منتور را ایفا کند و به او بگوید: گر تازهتواند برای یک معاملهگر موفق و پیشکسوت میگذارد. یک معاملهمی
این یک رویکرد «. هایی است که آموختمها درساین راهی است که من رفتم، این اشتباهاتی است که کردم، و این»

عمدتاً مبتنی بر توصیه، راهنمایی و انتقال تجربه است. در مقابل، کوچ لزوماً نیازی به تخصص در حوزه کاری راهجو 
؛ لوش و ۲۰1۶)بلکمن و همکاران،  ندارد. تخصص کوچ در فرآیند تسهیلگری، افزایش آگاهی و توانمندسازی است

سازی مسیر شود و هدف، شبیهمنتورینگ، دستور کار اغلب توسط دانش و تجربه منتور هدایت می . در(۲۰1۶همکاران، 
گردد و هدف، فرد راهجو تعیین میتوسط اهداف و نیازهای منحصربه ٪1۰۰موفقیت اوست. اما در کوچینگ، دستور کار 

ارزشمند باشد، کوچینگ استقلال فکری و  تواند بسیارفرد راهجو است. در حالی که منتورینگ مییافتن مسیر منحصربه
 دهد.تری پرورش میخوداتکایی راهجو را به شکل عمیق

های ( فرآیند انتقال دانش و مهارتTrainingآموزش ) (:Coaching vs. Trainingکوچینگ در برابر آموزش )

دهد که چگونه اندیکاتور گران یاد میمعاملهمشخص از یک فرد به افراد دیگر است. یک دوره آموزش تحلیل تکنیکال به 
 Knowledge« )ندانستن»( را بخوانند یا الگوهای سر و شانه را شناسایی کنند. آموزش، شکاف MACDدی )مک

Gapدهد، طور که منحنی فراموشی ابینگهاوس نشان میدهد. اما همانپاسخ می« چه چیزی؟»کند و به سؤال ( را پر می
شود. کوچینگ فرآیند تعمیق شده در صورت عدم تمرین و کاربرد، به سرعت فراموش میطلاعات آموختهبخش بزرگی از ا

؛ لرر ۲۰1۲و همکاران،  یویاوکر-؛ فنتون۲۰18آتاناسوپولو و داپسون، )یادگیری و تسهیل کاربرد آن دانش در عمل است 
دهد و به ( را هدف قرار میKnowing-Doing Gap« )عمل کردن-دانستن»کوچینگ شکاف  (.۲۰۲۰و همکاران، 

توانی چگونه می»و « گذاری؟ها را زیر پا میچرا با وجود دانستن قوانین، آن»پردازد: می« چگونه؟»و « چرا؟»سؤالات 
اند که ترکیب آموزش با کوچینگ، تحقیقات نشان داده«. ات پایبند بمانی؟ساختاری برای خود ایجاد کنی تا به استراتژی

دهد. آموزش، گری( را به شدت افزایش مییادگیری و انتقال آن به محیط کار )یا در اینجا، به محیط معامله اثربخشی
 کند.دهد؛ کوچینگ، به نهادینه شدن آن دانش به شکل رفتار پایدار کمک میدانش را ارائه می

 

 گرمعاملههای تأثیر بر عملکرد کند؟ کالبدشکافی مکانیسمکوچینگ چگونه عمل می

ای تعریف و از رویکردهای مشابه متمایز گردید، اکنون به هسته پس از آنکه در بخش پیشین، ماهیت کوچینگ حرفه
دهد: فرآیند کوچینگ، که در ظاهر شویم. این بخش به این پرسش بنیادین پاسخ میمرکزی و تبیینی این مقاله وارد می

های روانشناختی و فیزیولوژیکی مشخصی، قادر و از طریق چه مکانیسمیک سری گفتگوهای ساختاریافته است، چگونه 
گران ایجاد کند؟ این بخش، فرآیند های انتخاب گزینه و کنترل هیجان معاملهاست تغییراتی عمیق و پایدار در مهارت

له مبتنی بر شواهد حل جادویی، بلکه یک مداخکند تا نشان دهد که این رویکرد، نه یک راهکوچینگ را کالبدشکافی می
دهد. ما نشان خواهیم داد که چگونه گر هدف قرار میهای مشخصی را در روان و فیزیولوژی معاملهاست که اهرم

های پیشرفته های شناختی، توسعه مهارتکوچینگ با ایجاد خودآگاهی عمیق، توانمندسازی فرد برای مدیریت سوگیری
و « دانستن»پذیری، به طور سیستماتیک شکاف ویرانگر میان ند مسئولیتخودتنظیمی، و استقرار یک چارچوب قدرتم

 (.۲۰18باربریس، ؛ ۲۰۲۳کند )ده هان و نیلسون، گران پر میرا برای معامله« عمل کردن»

 ارتقای خودآگاهی: بیداری از خلبان خودکار و سنگ بنای تغییر

-Self« )خودآگاهی»پردازد، ارتقای یجاد تغییر میترین و اولین مکانیسمی که کوچینگ از طریق آن به ابنیادی

Awareness است. خودآگاهی، فراتر از یک درک سطحی از خود، به معنای توانایی مشاهده شفاف، دقیق و بدون )
سونش و ؛ 1۹۹۶ها بر دیگران در لحظه است )گلمن، ها، الگوهای رفتاری و تأثیر آنقضاوتِ افکار، هیجانات، انگیزه

( عمل Autopilot« )خلبان خودکار»ویژه در گرداب نوسانات بازار، در حالت گران، به(. بسیاری از معامله۲۰15 همکاران،
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مغز )سریع، شهودی و هیجانی( هدایت شده و فرد عملاً از نیروهای درونی که  1کنند؛ حالتی که توسط سیستم می
(. کوچینگ این چرخه خطرناک ۲۰1۶وور و فرنهام، گر؛ ۲۰1۳آروای، خبر است )ها، بیدههتصمیماتش را شکل می

 شکند.ناآگاهی را به طور کامل در هم می
)فدراسیون « پرسشگری قدرتمند»و « گوش دادن عمیق»شود: این فرآیند از طریق دو ابزار اصلی کوچینگ محقق می

 (.۲۰11هیکس و همکاران، ؛ ۲۰18بوزر و جونز، ؛ ۲۰۲4المللی کوچینگ، بین

کند. او به لحن ای در سطحی فراتر از شنیدن کلمات عمل میکوچ حرفه (:Deep Listeningعمیق ) گوش دادن

دهد. این سطح از گوش دادن )که گاهی به آن گوش شود گوش میها، انرژی پشت کلمات و آنچه گفته نمیصدا، مکث
ای فروضات ناگفتهگر، باورهای بنیادین و مدهد تا مدل ذهنی پنهان معاملهشود( به کوچ اجازه میگفته می ۳دادن سطح 

دهد )مثلاً: گر بازتاب میکنند، شناسایی کند. وقتی کوچ این مشاهدات را مانند یک آینه به معاملهکه رفتار او را هدایت می
کنی. این به استفاده می” من“به جای ” ما“شود و از کلمه تر میکنی، صدایت آراممتوجه شدم وقتی از زیان صحبت می»

 (.۲۰11هیکس و همکاران، شود )گر گشوده میای به سوی خودآگاهی برای معامله، دریچه«(ی دارد؟نظر تو چه معنای

هایی باز، کنجکاوانه و کوچ به جای ارائه پاسخ، پرسش (:Powerful Questioningپرسشگری قدرتمند )

ها برای به چالش کشیدن این پرسش دارد.گر را به کاوش در دنیای درونی خود وامیکند که معاملهبرانگیز مطرح میتأمل
)که اغلب تدافعی « چرا آن معامله را بستی؟»اند. به جای پرسیدن اندازهای جدید طراحی شدهمفروضات و گشودن چشم

چه چیزی باعث شد که در آن لحظه، بستن معامله بهترین گزینه ممکن به نظر »است(، کوچ ممکن است بپرسد: 
این الگوی رفتاری که »، یا «ظه وجود نداشت، چه تصمیم متفاوتی ممکن بود بگیری؟اگر ترس در آن لح»، «برسد؟
ها، مدارهای عصبی معمول را این پرسش«. شود؟ات نیز تکرار میداری، در کدام بخش دیگر از زندگیها را نگه میزیان

؛ 1۹۷۹کند )فلاول، فرآیند تفکر خود می( یا تفکر درباره Metacognition« )فراشناخت»گر را وادار به دور زده و معامله
شناسی، این فرآیند تأملی، به تقویت مسیرهای عصبی بین سیستم لیمبیک (. از منظر عصب۲۰15سونش و همکاران، 

پیشانی )مرکز مدیریت و منطق( کمک کرده و به معنای واقعی کلمه، ظرفیت مغز برای )مرکز هیجانات( و قشر پیش
 (.۲۰۲1هیرشلایفر و پلاتکین، ؛ ۲۰1۰دهد )سیگل، نات را افزایش میمشاهده و مدیریت هیجا

داند که )جایی که نمی« ناشایستگی ناخودآگاه»از مرحله « نردبان شایستگی»گر را در این افزایش خودآگاهی، معامله
آگاه است( منتقل )جایی که اکنون از وجود این الگوها و تأثیرشان « ناشایستگی خودآگاه»الگوهای مخربی دارد( به 

کننده باشد، اما شرط لازم و غیرقابل اجتناب برای هرگونه تغییر کند. این آگاهی، اگرچه ممکن است در ابتدا ناراحتمی
 (.۲۰1۷، جردن و همکاران؛ 1۹۹۶دهد )گلمن، هدفمند و پایدار است و سنگ بنای هوش هیجانی را تشکیل می

 تبدیل دانش به مهارتهای شناختی: شناسایی و مدیریت سوگیری

کند: شناسایی فعالانه و مدیریت خودآگاهیِ ایجاد شده در مرحله قبل، زمین حاصلخیزی را برای گام بعدی فراهم می
اثر »هایی مانند های شناختی که در بخش دوم به تفصیل شرح داده شدند. دانش آکادمیک درباره سوگیریعملی سوگیری

( به تنهایی قادر به جلوگیری از Overconfidence« )اعتماد به نفس بیش از حد»یا ( Disposition Effect)« گرایش
کند شده تبدیل میسازیها در میدان عمل نیست. کوچینگ این دانش تئوریک را به یک ابزار کاربردی و شخصیتأثیر آن

 (.۲۰۲۳؛ آریلی و کریسلر، ۲۰۲۳)ده هان و نیلسون، 
 دهد:یز رخ میاین فرآیند در چند مرحله متما

کند تا برای الگوهای گر کمک میکوچ به معامله (:Naming and Externalizingسازی )گذاری و برونینام

، «من دوباره خراب کردم»گیرد که به جای گفتن گر یاد میرفتاری خود یک زبان مشترک و دقیق پیدا کند. وقتی معامله
ک ، ی«کردام را تأیید میباعث شد من فقط اخباری را ببینم که تحلیل اولیه” سوگیری تأیید“رسد به نظر می»بگوید 
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پدیده ذهنی قابل »به یک « نقص شخصیتی»گذاری، سوگیری را از یک دهد. این ناماتفاق روانشناختی مهم رخ می
کند سازی، حس شرم و حالت تدافعی را کاهش داده و فضا را برای حل مسئله باز میکند. این برونیتبدیل می« مدیریت

 (.۲۰۲۳)آریلی و کریسلر، 

گر با یکدیگر، ژورنال معاملاتی را نه فقط کوچ و معامله (:Pattern Recognition) شناسایی الگو از طریق داده

کنند. برای شناسایی الگوهای روانشناختی بررسی می« معدن داده»به عنوان گزارشی از سود و زیان، بلکه به عنوان یک 
وضعیت »دارد و شامل مواردی چون  هایی فراتر از قیمت ورود و خروجیک ژورنال معاملاتیِ مبتنی بر کوچینگ، ستون

های سوگیری»، «افکار غالب در طول معامله»، «دلیل اصلی ورود )بر اساس برنامه یا تکانه؟(»، «هیجانی قبل از معامله
ام که بعد از سه من متوجه شده»شوند: است. در طول زمان، الگوها پدیدار می« شدهدرس آموخته»و « احتمالی درگیر
ای از اعتماد به متوالی، تمایل من به افزایش حجم معاملات و نادیده گرفتن قوانین مدیریت ریسک )نمونه معامله سودده

 (.۲۰18بوزر و جونز، « )رودنفس بیش از حد( به شدت بالا می

کند تا گر کمک میپس از شناسایی الگوها، کوچ به معامله «:واکسیناسیون شناختی»های آفرینی استراتژیهم

تلاش »ها بسیار فراتر از ها طراحی کند. این استراتژیهای پیشگیرانه و مشخصی را برای مقابله با این سوگیریتژیاسترا
 هستند:« برای منطقی بودن

لیست، طراحی کنند. این چک« پیش از معامله»لیست توانند یک چکگر میکوچ و معامله های شناختی:لیستچک

آیا این معامله بخشی از برنامه من »کند و شامل سوالاتی است مانند: می ۲نی بر سیستم فرد را مجبور به یک بررسی مبت
است؟ آیا حجم آن مطابق با قوانین مدیریت ریسک من است؟ آیا برای مقابله با سوگیری تأیید، سه دلیل مخالف برای 

ت یا بر اساس قیمتی که امیدوارم به آن ام؟ آیا حد ضرر من بر اساس تحلیل تکنیکال اسورود به این معامله پیدا کرده
 (.۲۰18آتاناسوپولو و داپسون، « )نرسد )لنگر انداختن(؟

خواهد قبل از ورود به یک معامله مهم، تصور کند گر میاین تکنیک از معامله (:Pre-mortem« )مرگپیش»تحلیل 

دلایل احتمالی که منجر به این شکست سپس باید تمام «. بار مواجه شده استاین معامله با یک شکست فاجعه»که 
ها و بینانه و سوگیرانه خارج کرده و آن را وادار به شناسایی ریسکاند را بنویسد. این تمرین، ذهن را از تفکر خوششده

 کند.نقاط ضعف واقعی می

ها با ایجاد یک پیوند خودکار بین یک نشانه این برنامه (:If-Then Plans« )آنگاه-اگر»های طراحی برنامه

؛ ۲۰۰۶گولویتزر و شیران، دهند )گیری در لحظات حساس را کاهش میموقعیتی و یک پاسخ رفتاری، نیاز به تصمیم
 (.۲۰1۶گروور و فرنهام، 

 مدیریت ماشین درونیتوسعه خودتنظیمی هیجانی و فیزیولوژیک: 

فایده ها در لحظه، این آگاهی بیها ضروری است، اما بدون توانایی عملی برای مدیریت آنیآگاهی از هیجانات و سوگیر
ها و ظرفیت مدیریت و کنترل حالات درونی، تکانه ( نام دارد:Self-Regulation« )خودتنظیمی»این توانایی، خواهد بود. 

های خودتنظیمی کمک اری به افراد در بهبود مهارتاند که کوچینگ به طور معنادمنابع انرژی روانی. تحقیقات نشان داده
 (.۲۰18باربریس، ؛ ۲۰۰۷اسپنس و گرانت، کند )می

 دهد:کوچینگ این کار را از طریق دو مسیر موازی انجام می

های مختلفی برای تنظیم بر اساس مدل جیمز گراس، افراد از استراتژیهای تنظیم هیجان: ارتقای استراتژی

(، ناکارآمد بوده و Suppression« )سرکوب هیجانی»ها، مانند کنند. برخی از این استراتژیاستفاده میهیجانات خود 
کنند و در نهایت به شکل مانند تلاش برای پایین نگه داشتن یک توپ در زیر آب، انرژی روانی زیادی مصرف می

های های واکنشی به سمت استراتژیاستراتژیکند تا از این گر کمک میکنند. کوچینگ به معاملهانفجاری بروز می
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حرکت کند. برای مثال، کوچ به  (Cognitive Reappraisal)« بازارزیابی شناختی»پیشگیرانه و کارآمدتری مانند 
پرداخت شهریه »، بلکه به عنوان «کفایتی مناثباتی بر بی»ده را نه به عنوان کند تا یک معامله زیانگر کمک میمعامله

بندی شناختی، پاسخ فیزیولوژیک به استرس بازتعریف کند. این تغییر ظریف در قاب« های ارزشمندبرای دریافت داده بازار
 (.۲۰11سوترلین و همکاران، ؛ 1۹۹8گراس، دهد )را به طور چشمگیری تغییر می

فیزیولوژیک است که با دیدیم، استرس بازار یک پدیده کاملاً  ۲.۲همانطور که در بخش  تنظیم مستقیم فیزیولوژی:

کند )کوتس و ، توانایی تفکر منطقی را مختل میHRVسازی سیستم عصبی سمپاتیک، ترشح کورتیزول و کاهش فعال
های مبتنی بر بدن، (. کوچینگ با معرفی و تشویق به تمرین منظم تکنیک۲۰۲۰آریستزابال و همکاران، ؛ ۲۰۰8هربرت، 

 دهد:قرار میبه طور مستقیم این محور را هدف 

را « عصب واگ»دهد که چگونه با تنفس آهسته و عمیق، گر آموزش میکوچ به معامله تمرینات تنفس دیافراگمی:

سازی آن به است و فعال«( آرامش و هضم»تحریک کند. این عصب، شاهراه اصلی سیستم عصبی پاراسمپاتیک )سیستم 
 (.۲۰۲۰آریستزابال و همکاران، کند )را خنثی می« جنگ یا گریز»طور مستقیم پاسخ 

کند. این تمرینات به آگاهی آشنا میگر را با تمرینات ذهنکوچ، معامله (:Mindfulnessآگاهی )تمرینات ذهن

آگاه، وقتی هیجان ترس را احساس گر ذهنمعنای پرورش آگاهی بدون قضاوت نسبت به لحظه حال است. یک معامله
کند. این مشاهده، مشاهده می« یک رویداد گذرا در بدن و ذهن من»که آن را به عنوان شود؛ بلکند، با آن یکی نمیمی

کند و به فرد اجازه انتخاب یک پاسخ آگاهانه را حیاتی بین تکانه هیجانی و واکنش رفتاری ایجاد می« فاصله»یک 
 (.۲۰۲1شنیبرگر و همکاران، ؛ ۲۰۰۳زین، -دهد )کاباتمی

، به ویژه هنگامی که با ابزارهای بیوفیدبک ترکیب شوند، به طور مؤثری تغییرپذیری هااین تکنیک :HRVافزایش 

پذیری بیشتر بالاتر، شاخصی از انعطاف HRV(. ۲۰۲۰آریستزابال و همکاران، دهند )( را افزایش میHRVضربان قلب )
. مدیریت این منابع فیزیولوژیک سیستم عصبی و ظرفیت بالاتر برای تفکر پیچیده و پایبندی به برنامه تحت فشار است

بائومیستر و کند )( کمک میEgo Depletion« )تخلیه نفس»یا « گیریخستگی تصمیم»همچنین به مقابله با پدیده 
 (.۲۰18بوزر و جونز، ؛ ۲۰11تیرنی، 

 «عمل کردن-دانستن»پل نهایی بر روی شکاف  پذیری:ایجاد مسئولیت

« پذیریمسئولیت»مدت، ایجاد یک ساختار خارجی مکانیسم کوچینگ در کوتاهترین شاید قدرتمندترین و عملی
(Accountability( باشد ) ،این مکانیسم به طور مستقیم ۲۰1۶جونز و همکاران، ؛ ۲۰۲۳ده هان و نیلسون .)« شکاف

افراد به  دهد؛ پدیده بسیار شایعی که در آن،( را هدف قرار میThe Knowing-Doing Gap« )عمل کردن-دانستن
 (.۲۰18بوزر و جونز، ؛ ۲۰۰۰مانند )ففر و ساتن، دانند چه کاری صحیح است اما در عمل به آن پایبند نمیخوبی می

 کند:کوچینگ این شکاف را از طریق یک فرآیند چندلایه پر می

رد پایبندی به داند در جلسه بعدی باید در موگر میصرف این واقعیت که معامله تعهد عمومی و ساختار خارجی:

کند. تحقیقات به برنامه و قوانینش به کوچ گزارش دهد، یک نیروی روانشناختی قدرتمند برای افزایش انضباط ایجاد می
اند که نظارت بر پیشرفت اهداف و گزارش دادن آن به شخص دیگر، احتمال دستیابی به آن طور گسترده نشان داده

 (.۲۰1۶جونز و همکاران، ؛ ۲۰1۶و همکاران،  نیهارکهد )داهداف را به طور چشمگیری افزایش می
کند، تغییر تمرکز از ای: یک تمایز کلیدی که کوچ ایجاد میپذیری فرآیندی، نه نتیجهتمرکز بر مسئولیت

گر کنترلی بر حرکات است. معامله« پذیری در قبال فرآیندمسئولیت»)سود یا زیان( به « پذیری در قبال نتیجهمسئولیت»
گر را در نویسی کنترل کامل دارد. کوچ، معاملهبازار ندارد، اما بر اجرای برنامه معاملاتی خود، رعایت حد ضرر، و ژورنال
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دارد. این تغییر تمرکز، اضطراب ناشی از عدم قطعیت بازار را کاهش داده و به بهبود قبال این فرآیندها مسئول نگه می
 (.۲۰1۶و همکاران، جونز شود )عملکرد بلندمدت منجر می

« سازیدرونی»هدف نهایی کوچینگ، دائمی کردن حضور کوچ نیست، بلکه  پذیری بیرونی به درونی:از مسئولیت

گیرد که همان گر یاد می(. با گذشت زمان، معامله۲۰18بوزر و جونز، ؛ ۲۰1۶جونز، وودز و گیوم، صدای کوچ است )
گیرد که چگونه خود را بدون سرزنش، در خواهانه را از خودش بپرسد. او یاد میهای قدرتمند، تأملی و مسئولیتپرسش

پذیری از یک عامل بیرونی )کوچ( به یک ویژگی قبال فرآیندهایش مسئول نگه دارد. در این نقطه، ساختار مسئولیت
ها، اراده/راه پیش رو(، که ستون )هدف، واقعیت، گزینه GROWرونی و یک مهارت پایدار تبدیل شده است. مدل د

(، به طور سیستماتیک این تعهد به عمل و Willفقرات بسیاری از گفتگوهای کوچینگ است، با تأکید بر بخش نهایی )
 (.۲۰15ان، سونش و همکار؛ ۲۰1۷گرانت، کند )پذیری را تقویت میمسئولیت

کند؛ کنند. خودآگاهی زمین بازی را روشن میدر نهایت، این چهار مکانیسم به صورت یک ارکستر هماهنگ عمل می
کند؛ و سازد؛ خودتنظیمی انرژی و مهارت لازم برای بازی را فراهم میها قوانین بازی را مشخص میمدیریت سوگیری

مام طول بازی در زمین بماند و به قوانین پایبند باشد. این فرآیند یکپارچه کند که بازیکن در تپذیری تضمین میمسئولیت
های آفرین از یک قربانی هیجانات بازار به یک معمار منظم و آگاه استراتژیگر را در یک سفر تحولو عمیق، معامله

 کند.معاملاتی خود هدایت می

داشتن تمایل به فروش زودهنگام سهام برنده و نگه—«اثر گرایش»تر این فرآیند، اجازه دهید برای درک ملموس

 را به عنوان یک مطالعه موردی کالبدشکافی کنیم:—(1۹85مدت سهام بازنده )شفرین و استاتمن، طولانی

کند که بینی میانداز پیشگر سهامی را خریده که اکنون در زیان است. نظریه چشممعامله تشخیص )مالی رفتاری(:

؛ آریلی و 1۹۷۹درد ناشی از یک زیان قطعی، بسیار بیشتر از لذت ناشی از یک سود معادل است )کانمن و تورسکی، 
گر به امید بازگشت قیمت، سهم ملهبه زیان با فروش سهم، معا« تحقق بخشیدن»(. برای اجتناب از درد ۲۰۲۳کریسلر، 

 پذیرد.دارد و یک ریسک غیرمنطقی را میبازنده را نگه می

دهد؟ فکر فروش و قطعی کردن زیان، این تصمیم در سطح عصبی چگونه رخ می عصبی(:-یابی )مالیریشه

اندازد که عملکرد ا به راه میهای استرس رسازی، آبشاری از واکنشکند. این فعالآمیگدال )مرکز ترس مغز( را فعال می
PFC (. در نتیجه، توانایی فرد برای ارزیابی منطقی احتمالات ۲۰۲1هیرشلایفر و پلاتکین، ؛ ۲۰1۷لو، کند )را سرکوب می

آینده )اینکه سهم ممکن است بیشتر سقوط کند( کاهش یافته و تصمیم او تحت سلطه یک واکنش هیجانی قدرتمند 
 گیرد.می)اجتناب از درد( قرار 

 شکند؟کوچینگ چگونه این چرخه معیوب را در هم می ای(:مداخله )کوچینگ حرفه

وقتی به دکمه فروش این سهم »در یک جلسه کوچینگ، کوچ ممکن است بپرسد:  ایجاد خودآگاهی فراشناختی:

گذرد؟ چه احساسی در بدنت داری؟ اگر این احساس یک نام داشت، چه کنی، دقیقاً چه افکاری از ذهنت مینگاه می
کند. صرف می هیجان منتقل« گرمشاهده»در هیجان به جایگاه « غرق بودن»گر را از ها معاملهاین پرسش«. بود؟

دهد )سیگل، را افزایش می PFC، فعالیت آمیگدال را کاهش داده و فعالیت ”(ترس از پشیمانی“احساس )مثلاً « نامیدن»
۲۰1۰.) 

داشتن این شود که نگهچه باوری باعث می»کوچ ممکن است ادامه دهد:  به چالش کشیدن باورهای زیربنایی:

این «. کردی؟ای میمعامله را دوستت انجام داده بود، به او چه توصیهاگر این »، «سهم، منطقی به نظر برسد؟
خود دوباره ارتباط « ۲سیستم »کند تا از دیدگاه خود خارج شده و با منطق گر کمک میگذاری شناختی به معاملهفاصله

 (.۲۰1۶گروور و فرنهام، ؛ ۲۰۲۳برقرار کند )ده هان و نیلسون، 
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اگر یک سهم به »کنند: برای آینده طراحی می« قانون»گر با هم یک کوچ و معامله های رفتاری:طراحی استراتژی

شده من رسید، آنگاه من بدون هیچ تأمل اضافی، آن را خواهم فروخت و نتیجه را در ژورنال حد ضرر از پیش تعیین
(، بار ۲۰۰۶زر و شیران، گولویت« )سازیقصد پیاده»این «. ام برای بررسی در آخر هفته ثبت خواهم کردمعاملاتی

 کند.گیری را از لحظه پراسترس خارج کرده و آن را به یک فرآیند خودکار تبدیل میتصمیم

چقدر به »پرسد ، بلکه می«آیا سود کردی؟»پرسد در جلسه بعدی، کوچ نمی محور:-پذیری فرآیندایجاد مسئولیت

)که قابل کنترل « فرآیند»)که غیرقابل کنترل است( به « نتیجه»ز این تغییر تمرکز ا«. قوانین معاملاتی خود پایبند بودی؟
 کند.است(، اضطراب عملکرد را به شدت کاهش داده و انضباط را تقویت می

(. یک دوره ۲۰۲۰پاسمور و لای، نگر و یکپارچه، وجه تمایز بنیادین کوچینگ با سایر مداخلات است )این رویکرد کل
دهد. یک اپلیکیشن مدیتیشن ممکن است به تنظیم هیجان کمک را افزایش می« دانستن» آموزشی تحلیل تکنیکال، تنها

اما کوچینگ، یک اکوسیستم «. گویدمی»حل را به شما کند. یک مشاور، راهکند، اما آن را به رفتار معاملاتی متصل نمی
ه از خودآگاهی، خودتنظیمی و گیرد چگونه با استفادگر یاد میکند که در آن، معاملهتوسعه شخصی ایجاد می

سرمایه »های پایدار را از درون خود کشف و اجرا کند. این فرآیند به طور سیستماتیک به ساخت حلپذیری، راهمسئولیت
 (:۲۰1۷مورگان، -لوثانز و یوسفشود )( منجر میPsyCap« )روانشناختی

 ه در جلسات کوچینگ.بیناناز طریق تعیین اهداف فرآیندی روشن و واقع (:Hopeامید )

 های کوچک در پایبندی به قوانین معاملاتی و دیدن نتایج مثبت آن.با تجربه موفقیت (:Efficacyخودکارآمدی )

 ها به جای سرکوب کردنشان.ها در یک فضای امن و یادگیری از آنبا پردازش سازنده زیان (:Resilienceآوری )تاب

بینانه نسبت به آینده، که نه بر اساس آرزو، بلکه بر انداز مثبت و واقعچشمبا ایجاد یک  (:Optimismبینی )خوش

 های خودکنترلی فرد بنا شده است.اساس شواهد رو به رشد از توانایی
 

 های آتیگیری و پیشنهادها برای پژوهشبحث، نتیجه

های علمی، کوشید تا با ایجاد یک گفتگوی سازنده میان مالی رفتاری، تحلیل حاضر، با عبور از مرزهای سنتی رشته
دست یابد « گریموفقیت پایدار در معامله»تری از معمای دیرینه ای، به درک عمیقعصبی و کوچینگ حرفه-مالی

های گر، نه در صفحهان نبرد اصلی برای یک معامله(. ما نشان دادیم که مید۲۰1۷لو، ؛ 1۹۷۹)کانمن و تورسکی، 
(. این مقاله با ۲۰۰8نمایشگر، بلکه در فضای پیچیده و غالباً پنهان ذهن و فیزیولوژی او قرار دارد )کوتس و هربرت، 

کنند، استدلال کرد که کوچینگ های شناختی و هیجانی که موفقیت را تضعیف میپذیریکالبدشکافی دقیق آسیب
تواند به ای، نه به عنوان یک درمان جانبی، بلکه به مثابه یک مداخله استراتژیک، هدفمند و مبتنی بر شواهد، میحرفه

(. ۲۰۲۳؛ ده هان و نیلسون، ۲۰۲4المللی کوچینگ، گران عمل کند )فدراسیون بیندر توسعه معامله« حلقه مفقوده»عنوان 
رسیم بندی نهایی میگذاریم، به یک جمعاین سنتز مفهومی را به بحث میدر این بخش پایانی، با نگاهی یکپارچه، نتایج 

های علمی در این قلمرو های جدیدی را برای کاوشو در نهایت، با ترسیم نقشه راهی برای تحقیقات آینده، افق
 گشاییم.انگیز و حیاتی میهیجان

 تبحث و تحلیل یکپارچه: از چرخه معیوب شکست تا معماری چرخه فضیل

« حلماهیت راه»گران و معامله« ماهیت مشکل»شالوده استدلال این مقاله بر یک تناسب عمیق و بنیادین میان 
؛ آریلی و 1۹۷۹انداز )کانمن و تورسکی، شده توسط کوچینگ استوار است. مشکل، همانطور که توسط نظریه چشمارائه

گروور و فرنهام، ؛ ۲۰1۳آروای، ( و نظریه فرآیند دوگانه )۲۰۰8(، مطالعات فیزیولوژیک )کوتس و هربرت، ۲۰۲۳کریسلر، 
نیست، بلکه یک « ضعف روانشناختی»( تشریح شد، یک پدیده چندلایه و پیچیده است. این مشکل صرفاً یک ۲۰1۶
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( بر قشر 1شهودی باستانی مغز )سیستم -های هیجانیاست که در آن، سیستم« تسخیرشدگی سایکوفیزیولوژیک»
(. ۲۰۲1هیرشلایفر و پلاتکین، کنند )غلبه می( ۲نگری )سیستم ، انضباط و آیندهمرکز تفکر منطقی( PFC)پیشانی مغز 

(؛ وضعیتی که در آن ۲۰۰۰کند )ففر و ساتن، را ایجاد می« عمل کردن-دانستن»این تسخیرشدگی، شکاف ویرانگر 
عمل، قادر به اجرای آن نیست. این ناتوانی در اجرا،  چه کاری باید انجام دهد، اما در لحظه« داندمی»گر به خوبی معامله

و  HPAنه ناشی از ضعف اراده، بلکه محصول یک فرآیند بیولوژیک است: استرس ناشی از بازار، با فعال کردن محور 
 را نیز« تخلیه نفس»توان چالش سازد. به این پدیده، میرا مختل می PFCترشح کورتیزول، عملاً کارکردهای اجرایی 

کند و پس از یک روز افزود؛ هر تصمیم و هر تلاشی برای کنترل تکانه، از منبع محدودی از انرژی ذهنی استفاده می
توره و ) سازدپذیرتر میمعاملاتی پرفشار، این منبع تخلیه شده و فرد را در برابر تصمیمات غیرمنطقی پایانی روز آسیب

 .(۲۰14؛ بورکلاند و همکاران، ۲۰1۲و همکاران،  یویاوکر-؛ فنتون۲۰18لیبرمن، 
ای را به عنوان یک مداخله استراتژیک معرفی کرد. در پاسخ به همین چالش بنیادین بود که این مقاله، کوچینگ حرفه

که پردازد، بلنشان داد که این رویکرد، صرفاً به ارائه دانش بیشتر نمی( 4.5تحلیل چهار مکانیسم کلیدی کوچینگ )بخش 
دهد. کوچینگ با ایجاد را هدف قرار می« تسخیرشدگی سایکوفیزیولوژیک»های این به طور مستقیم زیرساخت

های خود تبدیل شود و عملکرد دهد تا از جایگاه قربانی به ناظر واکنشگر اجازه می، به معامله«خودآگاهی فراشناختی»

فراهم  1، ابزارهای شناختی برای خنثی کردن خطاهای سیستم «هامدیریت سوگیری»قشر پیشانی مغز را تقویت کند. با 

، ظرفیت سیستم عصبی برای حفظ عملکرد شناختی تحت «خودتنظیمی هیجانی و فیزیولوژیک»آورد. با تمرکز بر می
محکم و عملی بر روی شکاف  ، پلی«محور-پذیری فرآیندایجاد مسئولیت»دهد و در نهایت، با فشار را افزایش می

دهد، قدرت کوچینگ در سازد. بنابراین، همانطور که این تحلیل یکپارچه نشان میمی« عمل کردن-دانستن»نگر ویرا
ی مشکل نهفته است؛ این رویکرد به جای مبارزه با علائم، ی آن با معماری چندلایهشدهتناسب دقیق و مهندسی

؛ لوش و ۲۰۲۰و همکاران،  هافنبراک؛ ۲۰1۷گرانت، دهد )های روانشناختی و فیزیولوژیک شکست را هدف قرار میریشه

 .(۲۰1۶همکاران، 
 

 گیرینتیجه

دهد های این مقاله مروری نشان میگر در بازارهای مالی، سفری مملو از عدم قطعیت و فشار است. یافتهسفر یک معامله
نقشه تحلیل تکنیکال و بنیادی وارد ناپذیر برای کسانی است که تنها با که شکست در این سفر، اغلب یک رویداد اجتناب

ورزند. ادبیات غنی مالی رفتاری و نمای روانشناختی و فیزیولوژیک غفلت میشوند و از تجهیز خود به قطباین مسیر می
را —های هیجانیهای شناختی و پاسخسوگیری—گرمعامله« دشمنان درونی»زدنی، عصبی، با دقتی مثال-مالی

این حال، شناخت دشمن برای پیروزی کافی نیست؛ نیاز به یک استراتژی و مجموعه ابزار برای اند. با شناسایی کرده
 مدیریت آن در میدان نبرد واقعی وجود دارد.

المللی کوچینگ، های فدراسیون بینای، مبتنی بر صلاحیتگیری بنیادین این پژوهش آن است که کوچینگ حرفهنتیجه
شده و مبتنی بر رابطه، استراتژی و ابزار لازم برای مدیریت این سازیه، شخصیبه عنوان یک مداخله ساختاریافت

کند گر کمک می، به معامله«آینه فراشناختی»آورد. کوچینگ با عمل کردن به عنوان یک را فراهم می« دشمنان درونی»
های رفتاری او در طراحی سیستم، به «شریک استراتژیک»تا الگوهای خودکار خود را ببیند؛ با عمل کردن به عنوان یک 

، او را در مسیر اجرای «پذیریلنگر مسئولیت»رساند؛ و با عمل کردن به عنوان یک برای مدیریت این الگوها یاری می
را « عمل کردن-شکاف دانستن»دارد. این رویکرد چندوجهی، به طور مستقیم قدم نگه میها ثابتمنضبطانه این سیستم

 کند.ن را پر میهدف قرار داده و آ
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ای و تحول در نهایت، این مقاله کوچینگ را نه صرفاً ابزاری برای بهبود سودآوری، بلکه فرآیندی برای توسعه حرفه
برای خود بسازد؛ یک داشبورد « کاکپیت روانشناختی»کند تا یک گر کمک میکند. کوچینگ به معاملهشخصی معرفی می

های بازار، دهد تا در میان شدیدترین طوفانخودتنظیمی و انضباط که به او اجازه می درونی مجهز به ابزارهای خودآگاهی،
کنترل هواپیمای خود را حفظ کرده و با آرامش و تمرکز به سمت مقصد حرکت کند. سفر برای تبدیل شدن به یک 

برانگیز اما ارزشمند، ر چالشگر نخبه، در نهایت یک سفر درونی برای دستیابی به تسلط بر خود است. در این سفمعامله
 ایفا کند.تواند نقشی حیاتی به عنوان راهنما، کاتالیزور و شریک تفکر ای میکوچ حرفه

 

 های آتیها و پیشنهادها برای پژوهشمحدودیت

ها، راه را هایی است که شناخت آنبا وجود تلاش برای ارائه یک چارچوب مفهومی جامع، این پژوهش دارای محدودیت
ترین محدودیت آن است. پیوندهای سازد. اولاً، ماهیت مروری و نظری این مقاله، بزرگرای تحقیقات آتی هموارتر میب

کوچینگ پابرجاست؛ « مسئله جعبه سیاه»های تجربی دقیق برای اعتبارسنجی هستند. ثانیاً، شده نیازمند آزمونعلی مطرح
های تکنیک»)مانند کیفیت رابطه و اتحاد کاری( از تأثیر « وامل مشترکع»حتی با اثبات اثربخشی کلی آن، تفکیک تأثیر 

گر مانند کیفیت و آگاهی( بسیار دشوار است. ثالثاً، متغیرهای مداخلههای ذهن)مانند پرسشگری قدرتمند یا تمرین« خاص
ها در مطالعات پژوهشی کنترل آنتجربه کوچ، و میزان تعهد و آمادگی روانشناختی راهجو، به شدت بر نتایج تأثیرگذارند و 

پذیری توجه کرد؛ بخش بزرگی از تحقیقات روانشناسی مالی یک چالش جدی است. در نهایت، باید به محدودیت تعمیم
ها در بسترهای فرهنگی متفاوت، از جمله ایران، به های فرهنگی غربی انجام شده و نیاز به بررسی این پدیدهدر زمینه

 شود.شدت احساس می
شده زیر برای آینده بندیشده، پیشنهادهای پژوهشی ملموس و اولویتها و چارچوب نظری ارائهبر اساس این محدودیت

 گردد:ارائه می

به عنوان استاندارد  RCTطراحی یک  ( با پروتکل مشخص:RCTsشده )های تصادفی کنترلکارآزمایی

تواند طراحی شود که به طور مشخص بر ای کوچینگ میطلایی پژوهش، اولین اولویت است. یک پروتکل چند جلسه
کننده آموزش پیشرفته شده تمرکز دارد. عملکرد این گروه باید با یک گروه کنترل فعال )مثلاً دریافتهای بحثمکانیسم

های )دادهاستراتژی معاملاتی( و گروه لیست انتظار، با استفاده از معیارهای عینی عملکردی )نسبت شارپ(، فیزیولوژیک 
 های معتبر( مقایسه شود.( و روانشناختی )پرسشنامهHRVروزانه 

اند. وقوع تغییر، مطالعات کیفی ضروری« چگونگی»برای فهم  مطالعات کیفی عمیق برای گشودن جعبه سیاه:

ها از آنگران و درک تجربه زیسته ( برای مصاحبه با معاملهIPA« )تحلیل پدیدارشناسی تفسیری»استفاده از روش 
( برای ساخت یک مدل نظری از فرآیند تغییر روانشناختی Grounded Theory« )بنیادنظریه داده»تحول، یا استفاده از 

 نظیری فراهم آورد.های بیتواند بینشگران تحت کوچینگ، میدر معامله

های شخصی و مشاهده برای عبور از گزارش (:Neuro-coachingهای مبتنی بر علوم اعصاب )پژوهش

توان فعالیت مغزی استفاده کرد. در این مطالعات، می EEGیا  fMRIتوان از مطالعات مستقیم تغییرات مغزی، می
گیری مالی پرریسک، قبل و ، آمیگدال و اینسولا( را حین انجام یک تسک تصمیمPFCگران )به ویژه در نواحی معامله

تقویت »تواند شواهد عینی و مستقیمی برای فرضیه ای میه مداخله کوچینگ، مقایسه کرد. چنین مطالعهبعد از یک دور
 فراهم کند.« از طریق کوچینگ PFCکارکردهای اجرایی 
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اثربخشی یک مداخله باید در طول زمان سنجیده شود. پیگیری  مطالعات طولی برای ارزیابی پایداری:

ماه پس از اتمام کوچینگ برای ارزیابی پایداری تغییرات رفتاری و  ۶و  ۳، 1دت به م RCTکنندگان در یک شرکت
 های واقعی بعدی بازار، حیاتی است.ها در مواجهه با بحرانآوری آنعملکردی، و سنجش تاب

آینده این حوزه در گرو ادغام هوشمندانه فناوری است. پژوهش بر  توسعه و آزمون مداخلات فناورانه یکپارچه:

 کنند، بسیار ارزشمند است:هایی که کوچینگ انسانی را با ابزارهای فناورانه تقویت میوی پلتفرمر

گر را به صورت معامله HRVهای معاملاتی که هایی برای پلتفرمتوسعه افزونه بیوفیدبک زنده در محیط معاملاتی:

زمینه( های غیرتهاجمی )مانند تغییر رنگ پس، هشدار«منطقه خطر فیزیولوژیک»زنده نمایش داده و در صورت ورود به 
 دهند.برای انجام یک تمرین تنفسی کوتاه ارائه می

که  VRدر « تمرین بحران»طراحی سناریوهای  آوری:( برای آموزش تابVRسازی واقعیت مجازی )شبیه

واند به صورت زنده یا در جلسات تشود. کوچ می( مواجه میBlack Swanگر با یک رویداد غیرمنتظره بازار )در آن معامله
 گر بازخورد دهد.ساز، به معاملهشده در شبیههای رفتاری و فیزیولوژیک ضبطبعدی، با استفاده از داده

گران ایرانی های هیجانی در میان معاملههای شناختی و پاسخبررسی اینکه آیا نمود سوگیری فرهنگی:مطالعات بین

ها متفاوت است یا خیر، یک حوزه کاملاً بکر و شرایط اقتصادی خاص( با همتایان غربی آن )با توجه به زمینه فرهنگی و
سازی و افزایش اثربخشی مداخلات کوچینگ در ایران کمک شایانی خواهد ضروری برای تحقیق است. این امر به بومی

 کرد.
شکل چشمگیری افزایش خواهد داد، بلکه به  پرداختن به این برنامه پژوهشی، نه تنها دانش ما را در این حوزه نوین به

گران در مسیر دشوار تسلط بر خود و تر برای کمک به معاملهتر، مؤثرتر و در نهایت انسانیتوسعه مداخلاتی علمی
 دستیابی به موفقیت پایدار منجر خواهد شد.
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